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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انســان ها  هوشــمندترين 
كيســت؟ مــلاك و معيــار 
خردمندى و زيركى چيست؟ 
امام حسن عسكرى(ع) پاسخ 
ايــن پرســش را داده و ملاك 
هوشيارى را نشان داده اند. امام 
حسن عسكرى(ع) در تعريف 
زيرك ترين انسان ها فرموده اند: 
«زيرك ترين زيركان شخصى 
است كه حساب نفس خود را نگه دارد و حسابرسى 
نفس خود را انجام دهد و بــراى پس از مرگ به كار 
برخيزد.»  در اين حديث 2ويژگى زيباى ارزشمند در 
توصيف و معرفى زيرك ترين و باهوش ترين انسان ها 
آمده است. چه كسى اين هويت بى نظير الهى را دارد 
كه زيرك و باهوش و انديشمند و اهل تأمل در كارها 
و گفتارها و خوش فهم و خردمند و دانا و اهل بخشش 
و خوش دست در كارهاست؟ در اين حديث 2صفت 
و فضيلت و 2معيار و 2عامل كياست و هوشمندى و 
فطانت و خردمندى، آن هم در اوج  آن بيان شــده 

است. قله فضيلت و فرهيختگى كجاست؟
الف) محاسبه نفس: هوشــيارترين انسان ها فردى 
است كه به حساب نفس خود رســيدگى كند. هر 
روز گفتار و رفتار خويش را با ســنجه شرع و عقل 
ارزيابى كند. محاسبه نفس چيست و چگونه انجام 
مى شود؟ در پايان هر روز به نفس خود رجوع كند 
و از آن حســاب بكشــد. خطاب به نفس خويش 
بگويد: «اى نفس! اين روزت گذشــت و ديگر هرگز 
باز نمى گردد، خداوند از تو ســؤال مى كند اين روز 
را چگونه گذراندى و در چــه كارى فنا كردى؟ چه 
ســخنى در اين روز گفتى؟ چه كارى انجام دادى؟ 
آيا ياد خدا و ذكر و حمــد خداوند نمودى؟ آيا حق 
برادر مؤمن را ادا كردى؟ آيا اندوهى را از دل مؤمنى 
زدودى؟ آيا در تشــييع جنازه برادر مؤمنت حضور 
يافتى و جانشين خوبى براى بازماندگان او بودى؟ آيا 
از غيبت برادر مؤمنت باآبرويت جلوگيرى نمودى؟ 
آيا به نيازمندى در اين روز كمك كردى؟ آيا به كسى 
با گفتارت شادى و نشــاط و روحيه بخشيدى؟ آيا 
گره از كار كسى گشــودى؟ آيا نمازت را اول وقت 
خواندى؟ آيا از مظلومى دفاع كردى و روياروى ظلم 
و ظالمى ايستادى؟ آيا حق و راست سخن گفتى؟» 
اگر پاسخ هايش مثبت بود و كارنامه روزانه اش سراسر 
خير و عمل صالح بود، خدا را حمد و ســتايش كند 
و بر توفيقات الهى اش شكر كند و اگر پاسخ برخى 
پرسش ها منفى بود و در گفتار و رفتارش معصيت 
و حرام و تقصيرى بود، اســتغفار و از خداوند طلب 
آمرزش كند و عزم و قصد بر ترك آن ســخن و كار 
زشت در آينده كند و بكوشد آثار آن كارهاى ناپسند 

را برطرف  كند...

 بســيج يك فرهنگ متعالى است. به ادعا 
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نيست كه هركس صداى بلندترى داشته 
باشد، صدرنشين فهرست بسيجيان باشد. 
حتى به لباس و پرونده و... هم نيست كه 
اگر بود روزگار دگر شــده بود براى همه. 
بسيج شــرح آن فرهنگ متعالى است در 
رفتار كسانى كه شايسته عنوان بسيجى 
هســتند. اجازه بدهيد مصداق ها را بشــماريم تا 
به كنايه اى بليغ تر از تصريح، «غيريت سازى» كنيم 
با مدعيانى كه با حقيقت فاصله هــا دارند. از اين 
منظر، بسيجى شهيدسيدمحمد اميرى مقدم است؛ 
رعناجوان آرپى جى زن يكى از گردان هاى لشگر27 
حضرت رسول(ص) كه به دليل اينكه حين عمليات 
2تــا از گلوله هــاى آرپى جى7 به هــدف نخورد، 
حلاليت طلبيد و هفدهم اسفند1364 مبلغ 4هزار 
ريال از حقوقش را به سپاه برگرداند. بسيجى شهيد 
دلاور، اصغرآقا حســينى محراب است كه وصيت 
كرد 2هــزار تومان بابت تلفن هاى شــخصى اش 
به حساب سپاه واريز شود. بســيجى يعنى احمد 
متوسليان كه مى خواســت مردم حساب بودجه 

سپاه را داشــته باشــند. به گواه آنچه در 
«ايستاده در غبار» ديديم، او از مردم كرد 
شــهر حــوزه مأموريتــش به صراحت 
مى خواســت كه از او و يارانش به عنوان 
مسئولان سپاه، حساب بكشند. بسيجى 
آقاباكرى اســت كه بخشــنامه مى كند 
خطاب به فرماندهان گردان و مسئولان 
لشكر كه تا رزمنده ها غذا نخورده اند، سر 

سفره ننشينند و بعد هم از همان غذايى بخورند كه 
از رزمندگان مانده است. بسيجى يعنى آقامصطفى 
چمران كه چون نمى تواند پيرمرد كوچه نشين را به 
خانه اى گرم ببرد، خود كنارش مى نشــيند تا در 
تحمل ســرما با او شريك باشد. بســيجى يعنى 
حســن آقا عليپور كه با كتانى پــاره راه مى رفت با 
اينكه 7هزار جفت كفش در تداركات يگانش بود. 
بسيجى يعنى آقامحمودرضا جمع آور كه هميشه 
در گرفتن همان امكانات حداقى جبهه آخرين بود 

و در زدن به خط دشمن، اولين.
بســيجى بودن فقط به لبــاس و پرونده 
نيست، به رفتار است؛ همان منشى است 
كه امير دلاور ارتش جمهورى اســلامى 
در اين روزها معلم آن است. اميرسرتيپ 
دادبين كه خانه خود را مى بخشد و خود 
براى اجاره خانه اى كوچك راهى بنگاه ها 
مى شــود. او احمدآقاى بسيجى است. آقا 
بودند بســيجى ها. آقا هستند كســانى كه نه در 
حرف كه در عمل خود را به اين اسوه هاى زندگى 
شــبيه مى كنند. بســيجى آقازاده شهيد است 
كه به رســم پدر به يارى مردم مى شتابد و دست 
مى گيــرد در زمانه اى كه برخى هــا مچ گيرى را 
به غلط انقلابيگرى مى پندارند. بسيجى فرزندان 
شــهدايند كه بــه راه پــدر مى روند و حســاب 
نفس كشيدن هايشان را هم دارند و پلك هايشان 
هم بى كنتور حساب وكتاب، باز و بسته نمى شود.

بارى، بسيجى اين ها هستند. حالا خود جدا كنيد از 
اين صف، آنانى كه فقط خود را مى بينند. صفرهاى 
حسابشان با صفرهايى كه در دفتر اعمالشان شكل 
گرفته است، تراز مى شود. حســاب دست و زبان 
و نگاهشــان را فقط كرام الكاتبين مى داند و خيلى 
حرف هاى ديگر كه نياز به نوشــتن نــدارد، همه 
مى دانيم و ســياهه كردن آن ها فقط دل را سياه تر 
مى كند. چشم ببنديم و دست ودل بشوييم از اين ها 
كه خود به جادو گرفتار آمده اند. به گروه اول برگرديم 
و رفتار خود را با آنان تنظيم كنيم كه گام دوم انقلاب 

را بايد با آنان، بسيجى وار برداشت. يا على!
بعد التحرير: مى خواســتم بــراى تيتر مطلب، 
«بسيجى هاى واقعى و مدعيان بسيجى» را انتخاب 
كنم؛ ديدم قرآن براى اهل باطل و پيشوايان ستم 
هم از عنوان «ولى» و «امام» استفاده كرده است: 
«والذين كفروا اوليائهم الطاغــوت يخرجهم من 
النور الى الظلمات» و در جايــى ديگر مى فرمايد: 
«و ائمه الكفــر» بنابراين ترجيــح دادم از عنوان 
«بســيجى هاى واقعــى و بســيجى هاى قلابى» 

استفاده كنم. باز هم يا على!

 بسیجی های واقعی، بسیجی های قلابی!

۳ ادامه

 هوشمندترین انسان ها 
در گفتار امام حسن عسکری(ع)

عبدالجواد موسوی
روزنامه نگار

سال هاست كه ديگر بهروز افخمى را جدى نمى گيرم. 
راســتش را بخواهيد، به نظرم از اول هم جدى نبود. 
البته منظورم فيلم سازى او نيست. انصاف اين است 
كه يكى دو فيلم خوب دارد و چند فيلم متوســط و 
چند تايى هم فيلم بد. اينجا به طور مشخص درباره 
فيلم ســازى اش حرف نمى زنم. دربــاره اين وجه از 
شخصيتش ســخن مى گويم كه مى خواهد هرچند 
وقت يك بار گردوخاك به راه بينــدازد و حرفى بزند 
به اصطــلاح خلاف آمد عادت و بگويــد: «من خيلى 
باهوشــم!» اين وجه از شــخصيتش شباهت بسيار 
دارد با آنان كه در يادداشت «كرونا و بچه مثبت هاى 
شكم سير» از آن ها سخن گفتم. همان اوايل كرونا بود 
كه بعضى از دوستان در لباس حكيم الهى ظاهر شدند 
و گفتند: «اين چيزى كه اسمش را گذاشته اند كرونا، 
اصلا چيزى نيست و نه تنها چيزى نيست كه بركاتى 
دارد كه بر همگان پوشيده است و فقط ما مى توانيم 
تشخيص دهيم در جهان پســاكرونايى چه مزايايى 
نصيبمان خواهد شد!» فصل مشترك بهروز افخمى 
و آن دوستان، بى دردى است و به قول مهرداد اوستا: 

از درد سخن گفتن و از درد شنيدن 
با مردم بى درد ندانى كه چه دردى است! 

در همين نامه كه پرداختن بــه جزئياتش را كارى 
عبث مى دانم، مى گويد: «چرا گــردش و ورزش و 
كسب وكار مردم را تعطيل كرده ايد؟» توجه كنيد! 
اتفاقى نيســت كه فيلم ســاز محترم ما گردش و 
ورزش را قبل از كســب وكار آورده است، چون در 
زندگى شخصى اش گردش و ورزش خيلى مهم تر از 
كسب وكار هستند و ايشان قادر است خيلى راحت 
آنچه را بيشتر مردم كوچه وبازار به سختى به دست 
مى آورند، به دست آورد. شــايد همين نامه هم كه 
امثال من آن را جدى نمى گيرنــد، به قصدوغرض 
خام كردن و دلبرى از چند مدير فرهنگى و بالادستى 
نوشته شده است و به زودى خبر راه اندازى يك پروژه 
عظيم به دست بهروز افخمى را از رسانه ها بشنويم. 

كسى چه مى داند. به قول آن شاعر رند يزدى: 
سعديا شيراز دارى نان مفت 

مى توانى شعرهاى خوب گفت! 
قصدم جســارت به ســاحت بلند و رفيع شيخ اجل 
نيســت كه با اين حرف ها بر دامن كبرياش ننشيند 
گرد، اما به گمانم براى اداشــدن حق مطلب اشاره به 
اين حكايت كــه اغلب رنود آن را خــوب مى دانند و 
آن هايى هم كه نمى دانند، با جســت وجوى همين 
بيــت مى توانند حكايت مواجهــه جولاباف يزدى و 
حضرت سعدى را پيدا كنند و بخوانند، در اين مقام 
ضرورى اســت. بگذريم از لحن زشت و زننده اى كه 
درباره مرگ ومير سالمندان و بيماران كرونايى به كار 
مى گيرد و طورى سخن مى گويد كه گويا «آمد مگسى 
پديد و ناپيدا شد!» و جالب اينكه با اين لحن و بيان 
ادعاى انقلابيگرى هم دارد و به نظام ســرمايه دارى 
هم معترض است و از ياد مى برد كه خودش دقيقا از 
دريچه اى دارد به اين موضوع نگاه مى كند كه ترامپ و 
بوريس جانسون. خدا آخروعاقبت ما را با اين دوستان 

مدعى به خير كناد!

بهروز افخمی و دونالد ترامپ 
و بوریس جانسون

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار

حجت الاسلام 
محمدرضا جواهری
عضو هیئت علمی 
دانشگاه فردوسی

ساخت ۳ گروه  ساختمان  روی گسل های مشهد ممنوع!
نقشه گسل های شهر به استاندار خراسان رضوی ابلاغ شد

 بيست ويكم مهر امســال بود كه پس از 

خبر

2سال بلاتكليفى درباره نقشه گسل هاى 
كلان شهر مشهد، اين نقشــه به تصويب 
شوراى عالى شهرسازى و معمارى رسيد و 
اينك دبير شــوراى عالى شهرســازى و 
معمارى در نامه اى به 6 استاندار كشور از 
جمله استاندار خراســان رضوى، مصوبه 
اخيــر اين شــورا دربــاره تهيه و تدقيق نقشــه 
گسل هاى شهرى و حاشيه ســى كيلومترى آن و 

تعيين حريم هاى آن ها را ابلاغ كرد.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از پايگاه اطلاع رسانى 
وزارت راه وشهرســازى، فرزانــه صادق مالواجرد، 
معاون وزير راه وشهرســازى و دبير شــوراى عالى 
شهرســازى و معمارى ايران، با ارســال اين نامه  
ممنوعيت هــاى مربوط به ساخت وســاز در پهنه 

گسل ها را نيز تشريح كرد.
در ايــن نامه تأكيد شــده اســت كه ســاخت 3 
گروه از ســاختمان ها به روى پهنه هاى گســلى و 
حريم هاى آن ها ممنوع اســت. ساختمان هاى با 
درجه اهميت بســيار زياد اولين گروه ساختمانى 
است كه بر اســاس اين نامه ســاخت آن ها روى 
پهنه  ها و حريم هاى گســل ها ممنوع است. طبق 
تعريف، ســاختمان هاى با درجه اهميت بســيار 
زياد در آيين نامه مربوط شــامل بيمارستان ها و 
مراكز درمانى، ايستگاه هاى آتش  نشانى، مراكز و 

تأسيسات آب رسانى، ساختمان هاى نيروگاه ها و 
تأسيسات برق  رسانى، برج هاى مراقبت فرودگاه ها، 
مراكز مخابرات، راديو و تلويزيون، تأسيسات نظامى 
و انتظامى، مراكز كمك رسانى و به طور كلى همه 
مراكزى است كه در امداد و نجات مؤثر هستند و 
همچنين ســاختمان هاى خطرزا مانند انبار مواد 
سمى، گازهاى خطرناك، كارخانه هاى توليد مواد 

شيميايى نيز در اين گروه قرار مى گيرند.
مدارس، پمپ هــاى بنزين و گاز و ايســتگاه هاى 
اصلى مترو دومين گروه ساختمان هايى هستند كه 

ساخت آن ها به روى گسل ها و حريم آن ها ممنوع 
اعلام شده است.

همچنين ســاخت ســاختمان  هاى بلندمرتبه با 
تعداد طبقات تعريف  شــده براى هر شهر و بيشتر 
از آن به روى حريم و پهنه هاى گســلى به عنوان 

ساختمان هاى گروه سوم ممنوع است.
در ادامه اين نامه آمده اســت: «سازمان مديريت 
بحران (حسب مورد ســازمان پدافند غيرعامل) 
موظف اســت تكاليف مربوط به مقاوم  ســازى يا 
نوسازى بيمارســتان هاى واقع در حريم گسل ها، 

مقاوم ســازى يا نوســازى مدارس واقع در حريم 
گســل ها و اتخاذ تمهيدات مهندسى مناسب در 
نقاط تقاطع خطوط اصلى انتقال حامل هاى انرژى 
با حريم گســل ها به نحو مقتضى از دستگاه هاى 
مرتبط بخشــى مورد پيگرى قرار دهد و گزارش 

نوبه اى به دبيرخانه شوراى عالى ارائه شود.»
معـاون وزيـر راه در بخـش ديگـرى از نامـه خود 
آورده اسـت: «بـا توجـه بـه اينكـه نقشـه هاى 
تدقيق شـده پهنه هاى گسـلى و حريم هـاى آن ها 
و ضوابـط ساخت وسـاز در آن هـا بسـتگى تـام به 
يكديگـر دارد، پيـرو تأكيدهـاى قبلـى، مركـز 
تحقيقـات موظـف اسـت ضوابـط ساخت وسـاز 
بـه روى حريـم و پهنه  هـاى گسـلى را حداكثـر 
تا يك مـاه آينـده بـا طـى فراينـد قانونـى لازم به 
همـه مراجع ذى ربـط ملى ابـلاغ كنـد. همچنين 
كارگروه هـاى تخصصـى، كميسـيون هاى ماده5 
شـهرها و شـوراهاى برنامه ريـزى و توسـعه 
اسـتان ها در شـهرهاى تهـران، كـرج، تبريـز، 
مشـهد، زنجان و كرمان كه مراحـل تدقيق حريم 
و پهنه گسـلى به شـرح اين مصوبـه در آن ها انجام 
شـده اسـت، موظف انـد همـه مصوبـات خـود را 
كه تـا تاريخ ابـلاغ ايـن مصوبـه منجر بـه احداث 
بنا نشـده اسـت، بـا رعايـت مفـاد ممنوعيت هاى 
سـاخت سـاختمان هاى اشاره شـده در ايـن نامه، 

مـورد بازنگـرى قـرار دهنـد.»
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قیمت مرغ
 در تعقیب گوشت قرمز!

قتل نخستین وزیر بهداشت پس از انقلاب اسلامی

رضا سلیمان نوری

یکی از موضوعاتی که دولت در سال های 
اخیر در حوزه بهداشت و درمان بدان اهمیت 
ویژه ای داده است و اجرای آن را جزو افتخارات 
خود می داند، بیمه سلامت است. اما بد 
نیست بدانید که این طرح، نسخه به روزشده 
سامی،  کاظم  دکتر  ملی»  «طب  طرح 

نخستین وزیر بهداشت پس از انقلاب اسلامی، است. کاظم سامی که با داشتن مدرک دکتری 
تخصصی روان پزشکی در دولت موقت مهندس بازرگان، سکان اداره وزارت بهداری را در دست 
داشت، بیست وسوم تیر۱۳۵۸ این طرح را در اجتماع مدیران بهداری های سراسر کشور در 
زادگاهش مشهد رونمایی کرد و توضیح داد که به موجب آن، هزینه دکتر، دارو و درمان همه 
ایرانیان را دولت تأمین می  کند. این طرح، مراجعه داوطلبانه مردم به مطب خصوصی پزشکان 
را در ساعات غیراداری منع نمی کرد. البته این طرح نه تنها اجرا نشد، بلکه همراهی نکردن 
دولت موقت با آن، باعث شد که دکتر سامی از حضور در دولت استعفا کند و این استعفا را هم 
در روز ۸آبان۱۳۵۸ مهندس بازرگان پذیرفت. البته استعفا، پایان فعالیت های دکتر سامی در 
عرصه اجتماعی و سیاسی نبود. او که اصول اولیه سیاست را نزد استاد محمدتقی شریعتی در 
کانون نشرحقایق دینی آموخته بود و دوست دوران جوانی دکتر علی شریعتی بود، برای اجرای 
تفکرات خود در سطح جامعه، نامزد نخستین دوره ریاست جمهوری شد و چون رای نیاورد، در 
کارزار انتخاباتی نخستین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد که البته این بار با کسب 
آرای موردنیاز توانست به عنوان نماینده مردم تهران، وارد مجلس شود. دکتر سامی پس از پایان 
دوره نخست مجلس شورای اسلامی از صحنه فعالیت های علنی سیاسی کنار کشید و ضمن 
پرداختن به رشته تخصصی خود یعنی روان پزشکی به فعالیت های اجتماعی عام المنفعه روی 
آورد تا شاید بدین گونه اندیشه های اجتماعی خود را در سطحی کوچک اجرایی کند. امری 
که با درگذشت نابهنگام او در روز ۴آذر۱۳۶۷ ناتمام ماند. البته این درگذشت، واقعه ای عادی 
نبود، زیرا دو روز قبل از آن در آخرین ساعات روز کاری، فردی با نام غلام همتی که برای معالجه 
به مطب دکتر سامی مراجعه کرده بود، با سلاح سرد به وی حمله و ضرباتی چند به سر و بدن 
او وارد کرده بود. ضرباتی که باعث فوت دکتر کاظم سامی در ۵۴سالگی شد. البته هیچ گاه 
دلیل اصلی این سوءقصد مشخص نشد، زیرا بنا بر اطلاعات ثبت شده در این پرونده، قاتل او 
که دراصل محمود جلیلیان نام داشت و کارمند اخراجی سازمان هلال احمر بود، چند روز بعد 
در یکی از گرمابه های اهواز، خودکشی کرد تا دلیل قتل نخستین وزیر بهداری پس از انقلاب، 

رازی سر به مهر باقی بماند.

تاریخ نگار
۱۳۶۷

آذر
۰۴

ارژنگ حاتمی
  a.hatami@shahraranews.ir

«ایران، پراید به اسپانیا صادر کرد»، این تیتر، این روزها 
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ه ر
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یکی از خبرهای پربازدید سایت ها به شمار می آید. تیتری 
که در نگاه اول این ذهنیت را به مخاطب القا می کند که 
بعد از وارد شدن به صفحه شرح خبر، به احتمال قوی با 
یک متن طنز روبه رو خواهد شد. اما این گونه نیست و  
واقعا تیتر یک خبر است. در شرح این خبر که منبع آن 
خبرگزاری ایسناست، آمده است: «اعلام مسئولان گمرک ایران 
از این حکایت دارد که ایران در سال گذشته بیش از ۵/۷میلیون 
دلار صادرات خودرو داشته و اســپانیا ازجمله مقصدهای این 
صادرات بوده که بیشــترین تنوع خودرویی به آن صادر شــده 
است.» و در ادامه خبر آمده است: «بیشــترین تنوع صادرات 
خودرویی با خودروهای  تیبا، ســاینا، کوئیک، وانت آریســان، 

پژوپارس، پراید۱۳۱و رهام به مقصد اسپانیا تعلق دارد.»
 همان طور که پیش بینی شدنی بود، این خبر با واکنش های 
بسیاری ازسوی کاربران روبه رو شد و البته بیشتر این کاربران به 
آن، از زاویه طنز و شوخی نگاه کردند. ازجمله کاربری که نوشت: 
«احتمالا اسپانیا، پرایدها رو برای کارتون خواب هاش خریده که 
دیگه توی خیابون نخوابند و توی پراید بخوابن!» یا کاربر دیگری 
که به طنز نوشت: «احتمالا چند نمونه بردن سر جاده ها روی 
داربست بذارن و یه  خرده هم ســس گوجه بریزن روش تا درس 
عبرتی باشه برای رانندگانی که پرخطر رانندگی می کنن!» یا کاربر 

دیگری کــه در طنزی تلخ نوشــت: 
«احتمالا اسپانیا می خواسته 

جمعیتــش رو کنتــرل 
کنه، کلــی فکر 

کــرده و به این 
نتیجه رسیده 
بــه مردمــش 
پرایــد بــده!» 

کاربــر دیگری 
هم نوشــته بود: 

«احتمالا مســی وقتی بخواد بره سر تمرین بارســلونا، از پراید 
استفاده کنه!»

  برخی دیگر از کاربران نیز به این خبر با شک و تردید نگاه کردند 
و صحت آن را زیر ســوال بردند. کاربری در این زمینه نوشــت: 
«همش سندسازیه. مشخصه که آمار درستی نیست. با عقل جور 
درنمیاد!» یا کاربر دیگری که نظری به این شرح داشت: «عکس 
بذارید اگه راست می گید. با خریداران اسپانیایی این محصول 

مصاحبه کنید، اگه راست می گید!»
  برخی دیگر از کاربران نیــز فارغ از نگاه طنــز یا غیرواقعی 
دانســتن خبر، اقدام به تحلیل هایی شــخصی در این مورد 
کرده اند. کاربری نوشته است: «جنس بهتر صادراتی، بنجل 
مال مردم خودمون! حتما اون پرایدهایی که صادر می شــن، 
کیفیت بهتری دارند!» یا کاربری که ادعای عجیبی را مطرح 
کرده است: «نشــه جریان صادرات خودروی سنگین روسیه 
به ژاپن. ژاپن از روسیه خودروی سنگین وارد می کرد و بعدش 
اون ها رو ذوب می کرد و از آلیاژ خودروها استفاده می کرد؛ چون 
به صرفه تر از واردات آلیاژ خالص بود.... ژاپنی ها می گفتن که 

خودروهای روسی فقط به درد ذوب شدن می خورند!»
  به سختی نظری ازسوی کاربرانی می توانستیم پیدا کنیم 
که با نگاهی مثبت به این خبر نگاه کرده باشــند. در پایان، 
توجه شما را به خواندن نظر یک کاربر گرامی جلب می کنیم؛ 
کاربری کــه دیگــران را که به شــوخی و طنز بــه این قضیه 
واکنش نشان داده بودند، خطاب قرار داده است: «شماها 
چقدر بی انصاف هســتید! همان کشــورهای ژاپن و ایتالیا 
و... خودروهایــی دارند که از پرایــد کوچک تر و 
ناایمن تر است. چرا شماها به جای اینکه از 
صادر شدن پراید خوشحال 
همه چیز  باشــید، 
مســخره  بــه  را 
گرفته اید؟ این 
رفتــار شــماها 
تاســف  جــای 

بسیار دارد.»

«مسی» پراید سوار می شود؟
کاربران فضای مجازی به خبر صادرات پراید به اسپانیا  واکنش نشان دادند

 محبوبه عظیم زاده
   m.azimzadeh@shahraranews.ir

 چنــد روزی اســت کــه خبــر 

وز
ت ر

وای
سوءاستفاده وزارت دفاع آمریکا ر

از اطلاعات شــخصی کاربران 
مســلمانِ یکی از نرم افزارهای 
فضــای  در  دارد  اســلامی، 
مجازی دست به دست می شود. 
آن گونــه کــه در خبرهــا آمده اســت، 
پنتاگون اطلاعات شخصی ۹۸میلیون 
کاربر نرم افزاری به نام «مسلمان پرو» یا 
Muslim Pro را کــه یــک کارآفریــن 
فرانسوی در سنگاپور راه اندازی کرده، 
خریده اســت. نکته جالب اینکه هدف 
خود را از این ســرک کشــیدن در حریم 
شخصی کاربران، مقابله با تهدیدهای 
اسلام گرایی افراطی بیان کرده است، 
حتــی اگــر همیــن الان در گوشــی 
هوشمند خود به فروشگاه گوگل بروید و 
بخواهید این نرم افــزار را دانلود کنید، 
این نکته به شما گوشــزد می شود که: 
«برنامه هــای نرم افــزاری ایــن آپ، 
اطلاعات مســلمانان را به ارتش ایالات 
متحده می فروشــد، مواظب باشید.» 
گویا آمریــکا ایــن اطلاعــات را از یک 
شرکت ثالث خریداری کرده است به نام 
X-Mode. شرکتی که امنیت سایبری 
را یکی از شــعارها و محورهــای اصلی 
خــودش، انتخــاب کرده اســت. البته 
شــرکت های فعال در زمینه داده های 
مکان یابــی، ادعا می کنند کــه مکان و 
مسیر جغرافیایی ثبت شده افرادی که از 
ایــن نرم افزارهــا اســتفاده می کنند، 
ارتباط مستقیمی با اطلاعات شخصی 
آنــان نــدارد و داده هــای جغرافیایــی 
به صورت ناشناس ظاهر می شود، با این 
حال تحقیقاتی که در گذشته در همین 

مــورد صــورت گرفته اســت، می گوید 
حتی درصورت ناشــناس ظاهر شدن، 
به راحتی می توان اطلاعات ثبت شده را 
با مشخصات صاحبان آن تطبیق داد و 
به هویت آن ها پی برد. بد نیست بدانید 
این اولین مرتبه ای نیســت که آمریکا با 
چنین ترسی دســت به چنین اقدامی 
می زند و به دنبال این است که با ردیابی 
کاربــران در فضای مجــازی، داده ها و 
داشته های خود را بیشتر و بیشتر کند. 
آمریــکا پیش از این هــم داده های یک 
نرم افــزار مســلمان محور دیگــر به نام 
Muslim Mingle را کــه نرم افــزار 
شــناخته  مســلمانان  دوســت یابی 
می شــود، خریــداری کــرده بــود. 
زمــره  در  آن هــم  کــه  نرم افــزاری 
نرم افزارهای پرکاربرد محسوب می شود 
و دانلود بیشــتر از ۱۰۰هزار مرتبه آن، 
بیانگــر همیــن نکتــه اســت. درکنار 
صحبت هایی که ایــن روزها درباره این 
هرازگاهــی  می شـــود،  مسئـــله 
حرف وحدیــــث های دیگـــــری بــا 
شکل وشــمایل دیگر به بیرون درز پیدا 
می کنــد. به عنــوان مثــال مدتی قبل 
مشــخص شــده بود که پلیــس فدرال 
آمریــکا از داده های مســیریابی برای 
تعقیب مهاجــران غیرقانونی به آمریکا 
استفاده می کند یا اینکه در ماه آوریل، 
نهاد فرماندهــی عملیــات مخصوص 
آمریــکا، ۹۰هــزار دلار بــرای خریــد 
اطلاعــات مکان یابی از شــرکتی به نام 

Bable Street هزینه کرده بود.
  استانداردهای ســختی داریم اما در

سیاست هایمان، تجدیدنظر می کنیم
آمارهــا می گویــد تاکنــون حــدود 
۵۰میلیــون نفــر در ۲۰۰کشــور این 
نرم افــزار را روی اندرویــد و ۹۸میلیون 
نفر دیگر روی پلت فرم آی اواس دانلود 

کرده اند.  آن گونه که شــرکت ســازنده 
نرم افزار گفته اســت، «مســلمان پرو» 
محبوب تریــن نرم افزار جهان اســلام 
اســت و جمــع کثیــر کاربرانــی که از 
آن اســتفاده می کنند، خــود گواهی 
است بر این ادعا. مســلمان پرو یکی از 
نرم افزارهــای برتر موجــود با محوریت 
سبک زندگی اســت که خدماتی مثل 
اعلام زمان اذان، کمک به تشــخیص 
جهت قبلــه در موقعیت هــای مختلف 
و دسترســی به همه ســوره های قرآن 
کریــم در آن وجود دارد. ایــن نرم افزار 
در ســال۲۰۱۱ منتشر شــد و آخرین 
همیــن  در  هــم  به روزرســانی اش 
ســال۲۰۲۰ بوده کــه حســابی آن را 
تکمیل تر کرده  اســت و جــدای از این 
ســه محور اصلی، امکانــات جانبی و 
جزئی بیشــتری را درقالب یک بســته 
کامل مذهبی دراختیار کاربرانش قرار 
می دهد و همین هم دلیــل محبوبیت 
آن اســت. حــالا، حرف وحدیث هایی 
که به دنبال افشــای این جاسوســی و 
سوءاســتفاده از داده هــای کاربران به 
بیرون درز پیدا کرده، پــای مدیرعامل 
ســازنده نرم افزار را هم به میان کشیده 
و باعث شــده اســت دربرابر این قضیه 
موضع گیــری کنــد و لــب به ســخن 
بگشاید. او شرکتش را از این اتفاق مبرا 
دانسته و اعلام کرده است: «این شرکت 
اطلاعات کاربــران را به ارتــش آمریکا 
نفروخته اســت و از ســختگیرانه ترین 
استانداردهای حفظ حریم خصوصی 
کاربران پیروی می کنــد.» با این حال 
بــرای خاطرجمعــی بیشــتر، اعــلام 
کرده اســت که با هــدف جلوگیری از 
درز اطلاعات کاربرانــش، تغییراتی در 
نرم افزار خواهد داد و در سیاست های 

امنیتی خود تجدیدنظر می کند.

چند می گیری اطلاعات بدی؟
یک شرکت ثالث، اطلاعات کاربران یک نرم افزار اسلامی را به پنتاگون فروخته است

«سه شنبه»، لای پتوی سفیدی 
از پره هــای برف، مدفــون بود. 
برف راه زیادی را آمده بود. سیاه 
شــده بود توی ظلمات شــب، 
تاریک تاریک. ســپید شده بود 
توی نور آســمان حرم، روشــن 
مثل قلب پدرم. از آن راه دور مثل 
زائری بــا پاهای تــاول زده آمده 
بود، نشســته بود روی آسفالت 

گرم شــهر. پاکبانی که خیابان ها را جارو 
می کرد، وقتی نور چراغ ال ای دیِ کلاهش 
روی اولین برف سال افتاد، به کلی یادش 
رفت که قفسه سینه اش یک ماه است تیر 
می کشد و پولی برای رفتن به بیمارستان 
ندارد. آن چند ثانیــه حالش خوب خوب 
شــد، دردی نبود. پره های برف سریدند 
روی صورتــش. آن هــا در تلألــوی نــور 
ال ای دی ، بزرگ تــر از واقعیتشــان دیده 
می شدند و بعد ریزریز پخش می شدند روی 
زمین خشک محله سراب. برف در محله 
سراب مشهد، چیز دیگری است و با برفی 
که در جلال آل احمد می بــارد، متفاوت 
است. حداقلش این است که مردم سراب 
وقتی می فهمند شانه هایشان دارد خیس 
می شود، قدم هایشــان را تند نمی کنند 
و برای رفتن بــه خانه، عجلــه ای ندارند. 
من آنجــا دیــده ام بعضی هاشــان حتی 
چترهایشان را هم باز نمی کنند. اما بالای 
شــهر، داســتان دیگری دارد؛ به محض 
اینکه برف می بارد، آدم ها سرعتشــان را 
زیاد می کنند. قدم هایشان را طوری روی 
زمین می گذارند، انگار که اولین تماسشان 
با سطح کره ای ناشناخته است. کیفشان را 
بالای سرشان می گیرند و سریع می چپند 

داخل خانه هایشان.
در اولیــن برف ســال بود که وقتــی پدر، 
نان های سنگک شــاطرندیم را به دستم 
ســپرد، دیدم چند پــره بــرف روی بدن 
نیمه جــان نان ها تقــلا می کننــد، تاب 
می آورنــد و شبنمشــان را می آورند قاتی 
رطوبت سفره آشپرخانه؛ یادگار پدربزرگ 
از سفر تبریز با کلی مجمعه و سینی مسی 
که به دقت روی آن چیده می شــد و وقتی 
دورش می نشستیم، یاد خورشخانه های 
صفوی می افتادیم. شاطرندیم از اول در 
ســراب به دنیا آمده بود، در ســراب بزرگ 
شــده بود و در ســراب هم مرد. اگر فقط 
۵۰ســال دیرتر به دنیا آمده بود، به دلیل 
سل نمی مرد و علم پزشکی برای کنترلش، 
درمانی پیدا کــرده بــود. در این صورت 

به جــای آنکه بگوینــد نفرین 
کسی باعث بروز سل در ندیم 
شده اســت، او می توانست با 
خیــال راحت، صدهــا قرص 
دیگــر نان دســت ســرابی ها 
بدهد. آدم های ســراب شبیه 
هیچ جا نبودند. من در خیابان 
جلال آل احمد که راه می روم، 
بی آنکــه نشــانی از عصیان و 
تواضع آل احمد پیدا کنــم، کلی «ارمیا» 
و «آندریا» پیــدا می کنم که توی ســجاد 
دنیــا آمده انــد. آمده اند به جــلال و بعد 
می روند جزیره لسوس و از آنجا خودشان 
را می اندازنــد توی دریــای اژه تا پناهی، 
جایی، چیزی پیــدا کنند بــرای زندگی 
جدیدشان. شما هیچ شاطری را دیده اید 
که اسمش ارمیا باشد؟ اسم ها با خودشان 
سرنوشــت محتومی را می آورنــد و مثل 

بختک می افتند روی زندگی شما.
برف با شبنمی که به بدن پلاستیکی سفره 
چسبید، به خانه ما آمد. بابا گفت: «بیچاره 
محمود! با آن لگن شکسته چطور توی این 
برف سر کار می رود؟» محمود، همسایه 
چپی بود ولی همیشه راست راست بود؛ 
مثل پره های برف. آخرسر هم استئوپروز 
جانش را گرفت. کاش کســی بود که به او 

شیر گرم تعارف کند!
اولیــن بــرف شــهر کــه نشســت، من و 
مامان بزرگ دراز کشــیدیم کنار بخاری. 
توی لوله، توی دیوار و زیر ســقف، صدای 
موهومی از برخورد پره های برف می آمد 
که قاتی شعر خواندن مامان بزرگ، به یک 
لالایی آرام برایم بدل می شد. مامان بزرگ 
از توی کتاب «عباسعلی سپاهی یونسی» 
خواند: «کی به فکر گربه ها هست توی این 
شب های پربرف؟/ وقت تنهایی و غصه، 
کی با گربه می زنه حرف؟// کی به او وقتی 
مریض است، می دهد یک شام ساده؟/ 
کی دعا کرده برایش که خدا، جانم شــفا 
ده؟// هی تعارف های خالی بین ما و بین 
پیشی/ می شود یک روز خسته، دیگر از 

این قوم وخویشی//»
توی اولین برف شــهر، گربــه پیر قصاب 
محله، تلف شــد و کســی هــم نفهمید. 
توی هیچ آماری هــم نیاوردندش، حتی 
نعشــش را هم پیدا نکردند. آخر، گربه ها 
وقت بحران، می روند یک جا، خودشــان 
را گم وگــور می کنند تــا راحــت بمیرند. 
این طوری بود که من هیچ وقت نفهمیدم 

اولین برف سال، خوش یمن است یا نه.

اولین برف سال
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هیوا یوسفی | روزنامه نگار

سفارت کره جنوبی کی آشنا داره؟ یه شارژر موبایل سامسونگ 
می خوام که یه هفته ای خراب نشه!

مجید افشاری |کمدین

دوستان دقت کنن هشتگ #در_خانه_بمانید نیستااا. هشتگ 
#در_خانه_بمانیم

غلامرضا بنی اسدی

صاحب سخن را نمی شناسم اما سخنش را باید بر جان نوشت به خطی قیمتی تر از طلا: «زنده بودن 
حرکتی است افقی، از گهواره تا گور. اما زندگی کردن حرکتی است عمودی، از فرش تا عرش. زندگی 
تداوم بی نهایت اکنون هاست.» این سخن برای من نقش حدیث را داشت در نو شدن نگاه به زندگی. از 
دریچه این کلام، دیدن دنیا یک جور دیگر است. می توان فراوان آدم هایی را دید که روی یک خط ممتد 
حرکت می کنند بدون اینکه خود، امتداد داشته باشند. افرادی که گردش لیل و نهار، نهاد جانشان را -که 
می بایست ناآرام و نوخواه باشد- به قراری یکنواخت رسانده است. آنان را از «روزمرِگی» به «روزمرْگی» 
رسانده است. به مردن لحظات و روزها عادتشان داده است. گویی هیچ بعثتی در آنان اتفاق نمی افتد. 
اما هستند در همین میان، انســان های بزرگی که بر خویش امیرند و بر عالم، عمود. امروزشان پلکان 
فرداست، چنان که دیروزشان نسبت به امروز چنین بود. اینان سر در آسمان دارند و راهشان را به سوی 
عرش می پیمایند. این سلوک، رسم بندگی و تکلیف همه ماست. حتما توجه داریم که ماموریت ما در 
زندگی «بی مشکل زیستن» نیست، «باانگیزه زیستن» است. انگیزه ای الهی که ما را به بزرگی برساند. 
هر مشکل و سختی و مصیبت را باید مرحله ای از امتحان دانست که چون با موفقیت به آخر رسد، ما را در 
آغازی دیگر قرار می دهد. در هر آغاز و در هر نوشوندگی باید دلداری کرد و مراقب بود شکست دلی را به 
حساب ما ننویسند. با مردم به تعامل باشیم و به هم کمک کنیم اما هیچ گاه افراد را شکل نردبان نبینیم و 
پای بر آن ها نگذاریم. مرز باریک دست گیری و مچ گیری را به یاد داشته باشیم و بدانیم که خدا مردمان 

دست گیر را فراوان دوست دارد و دست می گیرد اما با مچ گیران میانه ای ندارد.

مرز باریک دست گیری و «دستگیری»

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

زین قند پارسی              
  پرسش

   چرا گرام غلط است؟ می گویند «ی» نسبی است و درست است.
  پاسخ

   «گرام» واژه ای فرانســوی اســت که ترکیب هایی مانند: تلگرام، فتوگرام، 
اینستاگرام و... از آن ساخته شده است و ربطی به «گرامی» ندارد. بنابراین، 

باید به جای «سروران گرام» نوشت: «سروران گرامی».
  نکته : البته احتمال دارد واژه عربی «کرِام» به معنای بزرگواران که جمع «کریم» 

است، موجب این شباهت و اشتباه شده باشد.
#زین_قند_پارسی

آب پاکی را روی دستش ریخت

یعنی ناامید کردن کسی

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

2

کیارنگ علایی
نویسنده و عکاس

شنبه هفته جاری بود که روزنامه 
مردم سالاری، طرحی از آرش فروغی را بدون 
اجازه او در صفحه نخست خود منتشر کرد. 
این در حالی بود که این طرح پیش از این 
توسط فرهیختگان سفارش داده شده بود و 
مرداد ماه امسال هم در این روزنامه منتشر 
شده بود. سرانجام پس از حاشیه های  
به وجود آمده  پیرامون این رخداد، دیروز 
بود که مصطفی کواکبیان، مدیر روزنامه 
مردم سالاری از آرش فروغی عذرخواهی کرد و 
ماجرا ختم به خیر شد.

کیوسک 

مردم سالاری از آرش فروغی عذرخواهی کرد و 

علیرضا پاکدل

عبرتی باشه برای رانندگانی که پرخطر رانندگی می کنن!» یا کاربر 
دیگری کــه در طنزی تلخ نوشــت: 

«احتمالا اسپانیا می خواسته 
جمعیتــش رو کنتــرل 

کنه، کلــی فکر 
کــرده و به این 
نتیجه رسیده 
بــه مردمــش 
پرایــد بــده!» 

کاربــر دیگری 
هم نوشــته بود: 

واکنش نشان داده بودند، خطاب قرار داده است: «شماها 
چقدر بی انصاف هســتید! همان کشــورهای ژاپن و ایتالیا 
و... خودروهایــی دارند که از پرایــد کوچک تر و 
ناایمن تر است. چرا شماها به جای اینکه از 
صادر شدن پراید خوشحال 
همه چیز  باشــید، 
مســخره  بــه  را 
گرفته اید؟ این 
رفتــار شــماها 
تاســف  جــای 

بسیار دارد.»


